
 
 
 

 مطالعات عرفانی )مجله علمی(  

 های خارجی دانشگاه کاشاندانشکده ادبیات و زبان
 ۱۱۱ـ۹۸، ص۱۰۴۱وششم، پاییز و زمستان شمارۀ سی

 پژوهشیینوع مقاله: علم

 

 
 

  

 های عطاردر مثنوی اماره های تصویری نفسوارهطرحتحلیل بررسی و 
 

 زهرا حسینی

 پروین مرتضایی

 چکیده 
نفی   یعنیی عد منفیی نفی به بررسی و تحلیل بُ ،کیفی فراهم آمده -به روش کمی نوشتار حاضر که

کیه در گمراهیی و سی و   عد امارگی نف  و کارکردهای منفی آناماره، در آثار عطار پرداخته است. بُ

عطار   .شناسی در تعالیم عرفانی عطار استترین مباحث شناختیکی از مهم انسان بسیار ن ش دارد،

سیازد مند و مجسیم میبدن ،های تصویریوارهطرحا در قالب آن ر ،عد منفی نف برای بازنمایی این بُ

های عطار در مثنویتا مخاطب بتواند مفاهیم انتزاعی مربو  به نف  اماره را دریابد. در پژوهش حاضر 
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 مقدمه. 1

هایی نان که با افق چنین تجربهآ برایسلوک رول مربوط به سیتجربیات روحانی و مسائ
انتقوال  یقیناسوت  بوهدر تعالیم صووفیه  شدهمطرحترین مفاهیم از انتزاعی ،نیستندآشنا 

یوافتگی شودگی و عینیتچنین مفاهیمی به مخاطبان بر بستری است که باعو  جسمی

منود شوود، این مفاهیم بدن کهدرصورتیعبارتی دیگر مخاطب تنها به ؛این مفاهیم است
و ایقووان بووه آن توورین موعوووعاتی کووه اهوول عرفووان از مهمآن را درک خواهوود کوورد  

ان است  نفس در نگاه اول مفهوومی اسوت کوه دارای عد امارگی نفس انسبُ ،اندپرداخته
نفوس از روی لتوت وجوود الشویش باشود و »  است یگوناگون مفاهیماشتراک لفظی و 

حقیقته و ذاته و اندر جریان عادات و عبارات مردمان محتمل است مر معوانی بسویار را 
عنی روح مبهنی متضاد: به نزدیک گروهی نفس بر اختلاف یکدیگر استعمال کنند به معا

معنی جسد    اما محققان معنی مروت و به نزدیک قومی بهاست و به نزدیک گروهی به
نود کوه ااین طایفه را مراد از این لفظ هیچ از این جمله نباشد و اندر حقیقوت آن موافق

  (۱۹۱ :۰131)هجویری، « سوش ۀمنبع شر است و قاعد
دانود کوه در ت شامل قوایی میعین وحدت و بساط را در نفس هادی سبزواری ملا
  دیگر پیچیده شده استیک
 «و فعلوووه فوووی فعلهوووا قووود انطووووی  فی وحوووودته کووول القووی النفس»

 (۰3۱: ۱ج، ۰1۷۹)سبزواری،             
اصل معنای   »اساس شئون گوناگون نفس، تعابیر متفاوتی از آن شده استرو بر ازاین

مافوق جسومانی دارد و از آن  ۀگویند که جنبروح مینفس یعنی خود  از آن جهت به آن 
  (8۱3: ۴ب، ج۰1۷۴)مطهری، « گویند که خود انسان استجهت به آن نفس می

اسوت   نفس اموارهمنظور از نفس در متون عرفانی  غالباً ،گونه که گفته شداما همان
غالوب حالتی از نفس است که در آن حالت، هواهوا بور انسوان حواکم و »امارگی نفس 

الو:: ۰1۷۴، هموو« )های نفس خویش استاست و انسان صددرصد محکوم خواهش

۰3۰)  
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کند و درصدد تسخیر روحانیت انسان بلکه مسوخ آن ها امر میاین نفسی که به بدی
شود که خود دارای سینا نفس حیوانی نامیده مینتعبیر برخی از فلاسفه چون اب، بهاست
ی اسوت کوه خوود شووق ۀقوو ،محرکه ۀبخش از قو محرکه و مدرکه است  یک ۀدو قو

با دیگوری گردد که انسان با یکی در پی کسب منافع است و شامل شهوت و غضب می
 (113: ۰1۹8پورنامداریان،  :کند )ر کعررها را از خود دفع می

  در عروری اسوتاعم از تحریکی و ادراکی  اوقوای  ۀتطهیر هم ،برای کمال انسان
ها در شرح این اجمال است که نفس باید قوای خویش را تفصیل ۀهممتون عرفانی نیز 

ب بیش از سایر قواست؛ زیورا سخن از شهوت و غض ،از آلودگی پاک کند  در این بین
پایوان اسوت و کبور و خودخوواهی بی ،های نفس که برخاسته از شهوت استخواهش
در  روازاینار است  بنهایت خسارتتواند نمودگاهی برای غضب باشد، بیمیکه  نفس
عد امارگی نفس در شوهوت و غضوب بُ ،های عطاردر مثنوی ازجملههای عرفانی کتاب

علوایق و تعلقوات موادی  ۀبینود و پابسوتتنها به چشم حوس می»نفس اماره نمود دارد  
ماند و جوز شوهوت و ش در دل نمیاگردد و هوایی جز کسب لذات مادی و دنیویمی

هموین قووای نیرومنود و   (۱۹ :۰1۹۴)پورناموداریان، « شناسودنموی غضب فرمانروایی
و آن را مانعی بزرگ بر سور راه انسوان قورار ست که نفس را بسیار قوی کرده سرکش ا
  داده است 

سوازی های مختل: تصویرگونهنفس سعی کرده است آن را به بیان امارگیعطار برای 
بیوان مفواهیم عرفوانی در  ۀایون شویوخویش آشنا و همسو باشد  با درک مخاطب کند تا 
هوای عرفوانی اکثور تجربوه»عرفانی فراگیر است   هایدر کتاب ،تصویری وارۀطرحقالب 
ان بیان اکثر تجوارب هایی هستند که به عارف امکوارهطرحدر قالب  سیروسلوکا در عرف

  (3: ۰13۷، ، صادقی و طاهری)محمدی آسیابادی« دهندعرفانی را می
تصوویری کوه از موعووعات  هوایوارهطورحآنیم که بر اسواس  بر پژوهشدر این 

 هوای عطوارمربووط بوه نفوس امواره را در مثنووی تصاویر ،شناسی شناختی استزبان
 کوهواکاوی کنیم  این تصاویر عومن آن (نامهالهیو  اسرارنامه، الطیرمنطق، نامهمصیبت)
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سطحی دیگر نگرش عطوار ، در استپرکاربرد  ل انتزاعی بسیاربخشی به مسائدر عینیت
عبارت دیگور عطوار   بهکندهای استعاری روشن میمبدأ نگاشت ۀعناصر حوز ۀرا دربار

شدگی مفواهیم های فرهنگی عناصر عینی و ملموس، فرایند جسمیبا استفاده از پشتوانه
 دهد  انتزاعی را شکل می

 پژوهش پیشینۀ. 1ـ1

اما  ،های تصویری نفس اماره نپرداختهوارهطرحمستقل به موعوع  طوربههیچ پژوهشی 
تحقیقات متعددی صورت گرفته جداگانه  طوربههای تصویری وارهطرحنفس یا  ۀدربار

 شود:می اشاره هاآن برخی از است که در زیر به
 محمودیالله از ولی مولویو های سنایی، عطار نفس در مثنویای با عنوان نامهپایان

اسوت   پرداختهشناسی نفس ۀدیدگاه سنایی با عطار و مولانا در حوز ۀبه مقایس (۰13۴)
از سوعید « هوای عطوارالگوی سایه و انطباق آن با نفس در مثنویبررسی کهن» ۀدر مقال
تطبیوق  را با مضامین جاه، لذات و شهوات الگوی سایهکهن ،(، نویسنده۰1۹۱) قشقایی

( ۰1۹۴) الله محمدیولی ،«های عطار نیشابورینفس در مثنوی»داده است  در پژوهش 
  به مراتب و انواع نفس پرداخته است

شوناختی فنوای نفوس در تحلیل نشانه» ۀ( در مقال۰1۹۱) پورآلایشی و باقری خلیلی
وۀ عشوق، دیون و شویوۀ قلنودری را سه شی« حرکتی وارۀطرحغزلیات سنایی بر اساس 

های حرکتی بررسی کرده و بوه ایون نتیجوه وارهطرحگانه در قالب عنوان سفرهای سهبه
 ترین مانع در مسیر کمال است اند که نفس، مهمرسیده

از « های عطوار و مثنووی مولانواهای حجمی در مثنویوارهطرحبررسی تطبیقی »در 

( ثابت شده که هور دو شواعر، بسویاری از مفواهیم انتزاعوی ۰1۹8) اسپرهم و تصدیقی
در پوژوهش انود  دار بیوان کوردههوای حجومتن، دل و دنیا را در قالوب مکوان لهازجم
ی و هوادی مهمت میرجلیل اکربه« های عطارتجلیات عرفانی مبارزه با نفس در مثنوی»

جهاد اکبور معرفوی شوده  عنوانبههای مبارزه با نفس لفهؤترین م( برجسته۰1۹۷) دینی
عموودی)نزولی/ صوعودی(  وارۀطرح» ۀدر مقال(، ۰1۹3) باقری خلیلی و طاهری است 
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به بررسی دو قوس نزولی و صعودی حرکوت انسوان از دیودگاه عطوار « الطیرمنطقدر 
 اند  پرداخته و موانع موجود را شناسایی کرده

هوای عطوار در قالوب در مثنووی ابعاد گونواگون نفوس امواره اما در هیچ پژوهشی،
ت؛ بنابراین در پژوهش حاعر، نفوس امواره در های تصویری بررسی نشده اسوارهطرح
درک  بورای مخاطوب ای نمود یافته کهگونههای قدرتی، حجمی و حرکتی، بهوارهطرح

 تر شود عملکرد نفس، عمیق

 . روش پژوهش۲ـ1

ابتدا از لحاظ آمواری ابیواتی کوه  است  صورت گرفته کیفی -کمی روشاین پژوهش به 
هوا وارهطرحهای تصویری بود، استخراج شود و درصود بسوامدی انوواع وارهطرحدارای 

تحلیلی مطورح توصیفی ۀشیوبه وارهطرحهای هر نوع ترین نمونهمشخص شد؛ سپس مهم
 گردید 

 های پژوهش. پرسش۳ـ1

 های زیر هستیم:ی پاسخ به پرسشبر اساس موعوع پژوهش در این تحقیق در پ
هوای وارهطرحیوک از صفات و کارکرد منفی نفس از کودام عطار برای بازنمایی  ۰

 تصویری بیشتر استفاده کرده است؟
تصوویری بوا ای هوهوارطورح ۀو نحووچه ارتباط معناداری بین استفاده از میزان   ۱
 بینی عطار وجود دارد؟جهان

 پژوهش مبانی نظری. ۲
 های تصویریوارهطرح. 1ـ۲

شناسوی زبوان»  شناسوی شوناختی اسوتزبوان ۀحوزهای تصویری از مباح  وارهطرح
بلکوه شوامل رویکردهوای  احد و منسجم در معنای معمول نیسوت،ای وشناختی نظریه

نگوواه مشووترک بووه ذات زبووان و انتخوواب  ۀگونوواگون اسووت  ایوون رویکردهووا در سووای
های مشوترک انود  یکوی از جنبوهشناسی در پژوهش گرد هم آمده و انسجام یافتهروش

اند، ایون اسوت شکل گرفته "شناسی شناختیزبان"تمامی این رویکردها که تحت لوای 
تیلوور و « )کننودریوزی میتوصوی: و پی "شوناخت"که همگی زبان را بر بستر محکم 
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   (۱۷و۱8: ۰1۹8ور، مللیت

شناسوی زبوانهوای یکوی از گورایش (cognitive linguistics) شناسی شناختیزبان
ی در اپژوهشوی برجسوته ۀم اوج گرفته و اکنون به زمینو ۰۹۷۱ ۀاست که عمدتاً از ده

 ،شناس برجسوتهزبانشناسی تبدیل شده است  این گرایش، محصول و مدیون سه زبان
، خسروی، خاکپور و دهقان :ر کجورج لیکاف، لئو تالمی و دیوید لانگاکر بوده است )

۰1۹1 :۹8)  
های مفهومی اسوت و معتقدند که معنی برخاسته از ساختشناسان این دسته از زبان

طریق تجربیاتشوان  از هانمایاند که انسانهای معنایی مقولات ذهنی را بازمیاین ساخت
کند کوه تجربیاتی را از جهان خارج کسب میانسان  ،به بیانی دیگر  اندبه آن شکل داده

ود رمفاهیم در انتقال معنا به کوار مویشود و این صورت مفاهیمی انباشته میذهن به در
  (18۷: ۰13۷صفوی،  :ر ک)

های فیزیکی از حضور و اعمالمان در ایون که حاصل تجربههای تصویری وارهطرح
در هوای مفهوومی حوائز اهمیوت یکوی از سواخت» ،(saeed, 2016: 358جهان است )

له این است کوه موا در آیند  اصل مسئشناسان شناختی به حساب میهای معنیپژوهش
محوی  اطرافموان را درک  مثلواً ؛دهویمداتی هستیم و اعمالی را انجام میاین دنیا موجو

ران فعالیوت دیگور کوه بور خوابیم و هوزامی ،خوریم  میکنیمنمایی می، قدرتکنیممی
هوا آوریم و این ساختینی را برای خود پدید میهای مفهومی بنیادها ساختاساس آن

  (1۷1: ۰13۷)صفوی، « بریمتر به کار میموعوعات انتزاعی ۀرا برای اندیشیدن دربار
شودگی هموراه اسوت، جسمی ۀای که بوا تجربوساختارهای مفهومی دیگر عبارتبه
حاصل حرکات جسوم انسوان در شدگی تصویری هستند و این جسمی وارۀطرحهمان 
 ،راسوخ مهنود :ک )ر برخورد با اجسام هستند ۀبعدی، تعاملات ادراکی و نحوی سهفضا
۰۴۱۱ :۴8)  

اسوی زیربنوای اسوتعاره را شنتری از سواختسوط  اولیوه»های تصویری وارهطرح
هوای شوناختی ان تجربیات فیزیکوی موا را بوا حوزهدهند و امکان ارتباط میتشکیل می
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  (1۷1: ۰13۷)صفوی، « آورندفراهم میتری نظیر زبان پیچیده
در ایون هایی که در تحلیول تصواویر مربووط بوه نفوس امواره وارهطرحترین اصلی
 شود:مورد استفاده قرار گرفت، در زیر معرفی میپژوهش 

  (force schema) های قدرتیوارهطرح. ۲ـ۲

ارتباط فیزیکی انسان بوا جهوان  حاصلند که اهای مفهومیهای قدرتی ساختوارهطرح
باع  ناهمواری مسیر انسوان شوود آنچه  ،بیان دیگر در حین حرکتبه  استپیرامونش 

سواخت ببینود، ای که فرد خود را در ارتباط فیزیکی یا تعاملی با موانع پویش رو گونهبه
   شودهر مفهوم انتزاعی تطبیق میشود و بر مفهومی ایجاد می

سه  قدرتی را وارۀطرح ،کورش صفوی بر اساس نوع تعامل انسان با موانع پیش رو
 داند:ه میگون

قدرتی آن است که در مسیر حرکت سدی ایجاد شده باشود  وارۀطرحنخستین نوع 
پویش ه نوه راه گرفتار مصیبتی شدم ک مانند ؛که نتوان از آن گذشت و حرکت قطع شود

 داشتم و نه راه پس 
است که در مسیر حرکت سدی به وجود آمده باشد  قدرتی آن وارۀطرحدومین نوع 

ولوی  ،که مسیر را تتییر دهدا پیش روی ما قرار دهد: نخست اینو سه حالت مختل: ر
که انسان بتواند از کنوار آن سود ذر از آن سد منجر نشود و دوم ایناین تتییر مسیر به گ

ن آن سود عبوور کنود  که انسان با قدرت از میوابه راهش ادامه دهد و سوم ایند و بگذر
حرکتی آن است که انسان بتواند سد مذکور را از مسویر حرکوت  وارۀطرحسومین نوع 

  (1۷3و1۷8: ۰13۷صفوی،  :ر ک) بردارد و به حرکت خود ادامه دهد

 (path schema) حرکتی وارۀطرح. ۳ـ۲

بنودی جانسوون قورار دارد  هایی است کوه در تقسویموارهطرححرکتی از دیگر  وارۀطرح
ای در ای متحرک، تجربوههحرکت سایر پدیده ۀاعتقاد جانسون حرکت انسان و مشاهدبه»
ای انتزاعی از این حرکت فیزیکی در ذهن خوود پدیود وارهطرحتیار انسان قرار داده تا اخ

  (1۷۱: همان« )را در نظر گیرد اینیست، چنین ویژگیآورد و برای آنچه قادر به حرکت 
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تواند در میان مسیر از نقواطی در حدفاصول کت دارای آغاز و پایانی است و میحر

  (1۷۱: همان) آغاز و پایان برخوردار باشد ۀمیان دو نقط

 (containment schema) حجمی وارۀطرح. 4ـ۲

شودگی مفواهیم مندی و جسمیدر بدن هایی است کهوارهطرححجمی از دیگر  وارۀطرح
کوه گواه کی انسان اسوت آنفیزی ۀنیز حاصل تجرب وارهطرحانتزاعی بسیار مؤثر است  این 

 قورار ۀاعتقواد جانسوون، انسوان از طریوق تجربوبه» بیند خود یا اشیا را مظروف مکان می
تواننود مویهایی کوه دارای حجوم بووده و تاق، تخت، غار، خانه و دیگر مکانگرفتن در ا

هوایی کوه از حجوم مختلو: در مکوان ند و نیوز قورار دادن اشویاینوعی ظرف تلقی شو
در نظور گرفتوه اسوت و درنتیجوه برخوردارند، بدن خوود را نووعی ظورف دارای حجوم 

  (1۷۴: همان« )ای از احجام فیزیکی در ذهن خود پدید آورده استهای انتزاعیوارهطرح
ای که انسان از وجود فیزیکی خود مبنوی بور اشوتال تجربه» وارهطرحاین بر اساس 

 ،سازد و انسوانمیپذیر امکان او بخشی از فضا دارد، درک مفهوم انتزاعی حجم را برای
فیزیکوی را  ۀشود که دارای حجم هستند و این تجربوهایی میها و مکانمظروف ظرف
دهود و رنود، بسو  میناپذیلحواظ جووهری یوا مفهوومی حجمکوه بوه به مفاهیم دیگر

 )محمودی« آورداحجوام فیزیکوی در ذهون خوود پدیود مویهای انتزاعوی از وارهطرح
  (۰۴۰: ۰1۹۰، ، صادقی و طاهریآسیابادی
روف اعوافه هموراه بوا حو های حجمی آن است که غالباًوارهطرحزبانی های نشانه

چه یابد و آنتجلی میها در، داخل، توی، بیرون و جز این»ای مانند است  حروف اعافه
حجموی  وارۀطرحشود  گیرد، عرورتاً دارای حجم تلقی میپس از این حروف قرار می

خوود  ۀنوبین حروف اعافه نیز بهدهد و اعنای این حروف اعافه را تشکیل میاساس م
   (1۱۰: ۰1۹۱)رعوی، « دهندمعنای اسامی پس از خود به دست میتعبیر حجمی از 

زبانان برای فکر، حال خوش، گیرودار، مخمصه، حرف و بسویاری از فارسی» ظاهراً
حجموی در نظور  وارۀطرحل شد، نوعی یشان حجم قائتوان براهای دیگری که نمیواژه
  (1۷۱: ۰13۷)صفوی،  «اندگرفته
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نفوس امواره در  ۀگانوهای تصوویری سوهوارهطرحتحلیل این  ،دآیادامه میچه در آن
 های عطار است مثنوی

 های عطارنفس اماره در مثنوی تصویری وارۀطرح. ۳
هوای متعوددی وارهطرحهای عطار برای مجسم کردن مفهووم نفوس امواره از در مثنوی

 شود:ترتیب ذکر میاساس میزان بسامد و کاربرد آن بهاستفاده شده است که بر 

 قدرتی وارۀطرح. 1ـ۳

کوه نفوس امواره از  انوددهبسیار تأکید کوردر تعالیم دینی و عرفانی همواره بر این نکته 
اعودی عودوک »انود: آن گفتوه ۀای کوه دربوارگونهن موانع کمال انسان است؛ بهتریمهم

بوه کوه عومن آنسوخن این   (۱۷۰: ۷۴، جق۰۴۱1)مجلسی،  «نفسک التی بین جنبیک
نزدیوک او بوا  ۀو فاصول ، همنشوینیکندکی انسان اشاره میدشمنی ذاتی نفس با بعد ملَ

ن بسویار عود نفوس و قدرتمنودی آدهد  در متون عرفانی بر این بُرا نیز نشان میانسان 
باره بورای نفوس امواره وجوود هایی که دراینوارهطرح اند  در آثار عطار نیزکید کردهأت

 شودهگرفتوه تی است که برای نفس در نظر های حجمی و حرکوارهطرحبیش از  ،دارد
نفس در آثار عطوار  و مانعیت عد قدرتمندینشان دادن بُای که برای عینیمفاهیم   است

امیر، مبارز قوی، دیو، دجوال ، افراسویاب و  ند از: کافر، سگ، بت،امطرح شده، عبارت
 شود:توعیحات هریک از موارد فوق بیان می ،فرعون  در ادامه

خووبی گرفتوه، بوه انی کوه بورای نفوس در نظورگزینی واژگعطار در ابیات زیر با به
 ۀقدرتمند او را با انسان نشان داده است  عطار در ایون ابیوات بورای نفوس واژ دشمنیِ

و نهایت ناسازگاری و مانعیت ا ،را به کار برده است  انتخاب این واژه برای نفس« کافر»
کند که سازی قدرت نفس بیان میعطار برای مفهوم  دهدرا با بعُد ملکی انسان نشان می

وی همه را در تسخیر و حکم خود گرفته است   ،ن نفسی که شبیه شخص کافر استای
زیرا در فرهنگ دینوی هنگی و مذهبی استفاده کرده است؛ های فردر این بیت از پشتوانه

کلام آسومانی مبوارزه بوا  روازایناند؛ به مسلمانان روا داشته سیاری راهای بران ستمکاف
ثُ ثقَفِتْمُُـوهمُْ وََخَرْجُِـوهمُْ مِـ ْ یواَقتْلُوُهمُْ حَ» شود:را متذکر میو راندن و کشتن آنان آنان 

هِ فإَنِْ یقاَتلِوُکمُْ فِیَشَدَُُّ مِ َ القْتَلِْ ولَاَ تقُاَتلِوُهمُْ عنِدَْ المْسَجْدِِ الحْرَاَمِ حتََُّى  ۀثُ َخَرْجَوُکمُْ واَلفْتِنَْیحَ
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   (۰۹۰: )بقره«  َیالکْاَفرِِ جزَاَءُ لكَِقاَتلَوُکمُْ فاَقتْلُوُهمُْ کذََ

 مووا همووه در حکووم نفووس کووافریم
 کافری است این نفس نافرموان چنوین

 گیرد این نفوس از دو راهچون مدد می
 دل سووووار مملکوووت آمووود مقووویم

 تووازد سوووارمی اسووب چنوودانی کووه
 هرچه دل از حضورت جانوان گرفوت
 هرکه این سگ را به موردی کورد بنود

 خوویش کوردهرکه این سگ را زبون 
 هرکه این سوگ را نهود بنودی گوران

 

 در درون خوووووویش کوووووافرپروریم 
 شووتن او کووی بووود آسووان چنووینکُ

 بووس عجووب باشوود اگوور گووردد تبوواه
 روز و شب این نفس سگ او را ندیم

 دود سووگ در شووکاربوور بوور او مووی
 چنوودان گرفووتنفووس از دل نیووز هم

 در دو عوووالم شووویر آرد در کمنووود
 گوورد کفشووش درنیابوود هوویچ موورد

 ک او بهتووور ز خوووون دیگووورانخوووا
 (1۱۰: ۰1۹۱)عطار،         

حجمی نیز برای نشان دادن نهایوت نزدیکوی  وارۀطرحاز  ،در ابیات فوق البته عطار
کند که این کافر در درون انسان قرار دارد و و بیان می نفس با انسان استفاده کرده است
 وارهطرحمطلب دیگری که در این دهد  پروراند و رشد میگویی که فرد خود آن را می

 هگون سه ،گونه که ذکر شدهای قدرتی همانوارهطرحدر که این است  ،توان دریافتمی

ه شوکل، در متوون رسود از بوین ایون سوانع پیش رو وجود دارد  به نظر مویمقابله با م
ون شوود؛ زیورا در ایون متوتن مانع از مسیر حرکت استفاده مویبرداش ۀعرفانی تنها گون
 شوود،که برای مقابله با نفس استفاده میهایی است واژهبردن نفس کلیدکشتن و از بین 

را بورای اگرچه لفوظ کشوتن وجود ندارد و عطار هم  آنکه از بین بردن نفس ماهیتاًحال
  از این کند تباه شدن نفس بسیار عجیب استدر ابیات بعد بیان می ،بردنفس به کار می

 ،یافت که در مواععی که سخن از کشتن نفس اسوتتوان به این نکته دست سخن می
کردن نفس  گاه که سخن از بندستیز است و آنعقلاز بین بردن شهوت و غضب  منظور

تا زموان حیوات انسوان بوا اوسوت؛  نفس است که عد وجودیبُناظر به  ،آیدبه میان می
بنابراین تنها حالتی که انسوان   او سگی است که پیوسته همنشین دل استقول عطار به
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او را تحت فرمان خود درآورد  عطوار  این است که ،تواند با نفس خویش مقابله کندمی
ای خود حکایت از مانعیت نفس در راه سلوک انسان گونهنفس که بهای بیان دشمنی بر
 ،ریاست  در این بیوان اسوتعا استفاده کرده« نفس سگ است» مفهومی ۀاستعاراز  ،دارد

 منطبوقمقصود یعنوی نفوس  ۀیعنی سگ و درندگی آن بر حووز أمبد ۀهای حوزویژگی
   شودمی

را همچوون پرسوتی یر کمال انسانی مانعیت نفس و نفوسعطار در ابیات زیر در مس
 «بوت اسوت ،نفس»قدرتی از بیان استعاری  وارۀطرحواقع در این در  داندپرستی میبت

دهد که از واژگانی چون بسوز، بشکن نشان می بنابراین با کاربست استفاده کرده است؛
  های قدرتی، برداشتن مانع )نفس( اهمیت داردوارهطرح اشکال بین

 سورهوا کوه داری سوربهبشکن آن بوت
 نفس چون بت را بسوز از شوق دوست

 

 درتووا چووو بووت در پووا نووه افتووی دربووه 
 تووا بسووی جوووهر فروریووزد ز پوسووت

 (1۷8: ۰1۹۱)عطار،          
کوردن ایون  سرکشی و عصیان نفس، صفتی دائمی است و پایانی ندارد  بورای سویر

هوش منفوی، اما در کنار این ج گذرد؛گاه انسان حتی از مسلمانی خود مینیروی منفی، 
های او کوه برخاسوته از شوهوات کشویگاه وجود دارد کوه گردننفس آنامید به اصلاح 

 قول عطار باید گردن او قطع شود تا رام انسان شود:به  از بین برود ،است
 نفوووس کوووافر سرکشوووی دارد مووودام
 گووه مسوولمانی دهووی گووه زر دهووی

 

 گوور سوور انوودازیش سوور بنهوود تمووام 
 توا کوه یوک لقموه بودین کوافر دهوی

 (1۱3ج: ۰138)عطار،       

 آورد که ای کواش از موادر زاده نشودهگاه عطار از سر درد ناله برمی نامهمصیبتدر 
بودم تا کشتۀ نفس نبودم  سوز ناله و عمق آه او تا جایی اسوت کوه مخاطوب را بسویار 

برد که مانعی عظیم، قدرتمند و عاصی بر سر راه زیرا پی می کند،اندوهگین و نگران می
 کند او قرار دارد که با اندک غفلتی انسان را نابود می

 کاشوووکی هرگوووز نوووزادی موووادرم
 

 کوووافرمتوووا نکوووردی کشوووته نفوووس  
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 بکشودم نفسووم کووه نفسووم کشووته بوواد

 
 بکشدم در خون که در خون گشته باد 

 (۴۱۱: همان)           
قابل ملاحظه آن است که نفس ماهیتاً فراتر از مانعی است که انسان بایود از آن  ۀنکت

زیرا او در پی آن است که معبود و حاکم بر انسوان  ،عبور کند یا آن را از سر راه بردارد
و  عد امارگی نفس و میل او به بردگی گرفتن انسوانبُ ،صراحتدر تعالیم دینی بهباشد  

، در اسوت« امر»که خود اسم مبالته از مصدر « اماّره»لفظ   امارت بر او ثابت شده است
إنَُِّ الـنَُّفسَْ  ...»دهد: نشان میخوبی میل نفس به حکومت بر انسان را رهنمودی قرآنی به

  (۱1: )یوس:« ...باِلسُُّوءِ ۀلأَمََُّارَ
را تحَوتَ یوَ کمَ مِون عقَولا اسو»فرمایند که ؤمنان)ع( بیان میحضرت امیر مهمچنین 

   (1۹۷: ۰1۷۹، البلاغهنهج« )و بسا خرد که اسیر فرمان هواست؛ رایامَ یهوَ
کند و با کاربست واژگان امیر، قدرتی استفاده می وارۀطرحعطار نیز در ابیات زیر از 

ای گونه؛ بهدکنس بر انسان او را اسیر و احمق میدهد که امارت نفنشان می اسیر و خر
دیگر عطار برای  بیان  بهحوایج و اوامر نفس را برآورده کند که انسان در پی آن است که

  :کنداستفاده می« امیر استنفس، »عاری از نگاشت است ،نشان دادن قدرت نفس
 سوتز آنکه جانت روی دین نشناخته

 وانگهووی بوور تووو نشسووته ای امیوور
 روز و شووب بوور سوورت افسووار کوورده

 

 سوتنفس تو از توو خوری برسواخته 
 توووو شوووده در زیووور بوووار او اسووویر
 توووو بوووه امووور او فتووواده در طلوووب

 (1۱۰: ۰1۹۱)عطار،          
نود و موانع حیوانواتی پلیدنفس بدتر از سگ و خوک معرفی شده کوه  ،ت زیردر بی

د در حرکت، در ایون بیوت مانع و انسدا وارۀطرح قدس و پاکی،ورود انسان به مراحل 
قدرت حرکت و مهارت رسیدن به آزادی را نیوز  ،عمنی طوربهاما  است، طراحی شده
 کند مطرح می

 پوووری گفوووتش اگووور امووواره باشوووم
 

 سگ صود بواره باشوم بتر از خوک و 
  (۰83ب: ۰138، )همو         
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با گریختن خر از دام خوک در  گریز از مانع و رسیدن به امنیت و سلامت، وارۀطرح
است  باقی ماندن در پشت موانع و راعی شدن بدان، اصل نادانی  ت زیر ترسیم شدهبی

هوای درونوی خوود را در لایوه یقدرت وارۀطرحکند  ترغیب به گریز، انسان را ثابت می
 دارد 

 خوور ز بوویم خوووک بگریووزد موودام
 

 چون تو نگریوزی خوری باشود تموام 
 (1۱۹ج: ۰138، )همو        

بارزترین صفات منفی که در ابیات زیر به نفس اماره داده شده، صفت سگی، خوک 
سوگ و صورت غیرمستقیم، کفر را بوا دیو بودن است  در ابتدا عطار به بودن، کافری و

دهد که نفس اماره، انسوان را بوه نجاسوت و شاعر هشدار می  خوک بودن یکی دانسته

خبوری و غفلوت، کشاند، پس باید از این دشومن قدرتمنود دوری کورد  بویپلیدی می
انداز شده پرورش دادن دشمن قدرتمند نفس از شعارهایی است که در این ابیات طنین

 شود خورده را یادآور میبزده و فریانسان نفس ۀو اوعاع آشفت
 چوورا خووواهی حریوو: دیووو بووودن

 
 صووفت کووالیو بووودننفووس سووگ ز 

 (۰3۱ب: ۰138، همو)         

 ایتوووو ز نفوووس سوووگ پلیووود افتووواده
 دشمن تست این سوگ و از سوگ بتور

 
 
 
 

 چنوود خووواهی نفووس را پوورورد تووو
 

    ایدر نجاسوووت ناپدیووود افتووواده 
 خبوورچنوود سووگ را پووروری ای بووی

        
 
 

               
 صحبت خوکی چه خوواهی کورد توو

 (1۱3)همان:               

 (۱۷۱ج: ۰138)عطار، 
 آنچه با من ایون سوگ شووم آن کنود

 
 کوووافرم گووور کوووافر روم آن کنووود    

 کسنیست چون من خویش دشمن هیچ 
 
 

 کووسخبرتور کیسووت از مون هویچبوی 
 (۱۷3)همان:  

زیر، نفس در نقش درخت و دیو بازسازی شده و ایجاد موانع کورده و  وارۀطرحدر 
راه و  ع موجود در مسیر انجام شده و نقشۀاما تنها طراحی موان ،طلبدتلاش انسان را می

ای رسیدن به کمال و شکل گذر از موانع ترسیم نشده است  عطار بر توانمندی انسان بر
 شوگردهایشود  یکوی از ا به او یادآور میکند و قدرت انسان رکید میدفع مشکلات تأ
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آفرینی اسوت کوه پیامود انگیزی و اعطرابعطار برای ایجاد انگیزه در مخاطب، هراس

 ازجملوههای گونواگون برای رهایی از دام نفس است و در جلوه تلاش نکردنغفلت و 
 کند:ترسیم صفت همنشینی با سگ و شیطان بروز می

 داری بووه جووایور درخووت دیووو مووی
 گووور درخوووت دیوووو از دل برکنوووی

 

 سورایبوا دیوو باشوی هوم با سوگ و 
 جانووت را زیوون بنوود مشووکل برکنووی

 (11۱)همان:                

ها ها و فرومایگیسمت پستیرا به دلبه طبیعت بدن میل دارد و  درواقعنفس اماره 
و تجوذب  ةالحس یو توأمر باللوذات و الشوهوات  ةالبدنی  ةالطبیع  الیالتی تمیل » :کشاندمی

: ۱۱۱۴)جرجوانی،  «ةمیم الوذ فهی مأوی الشرور و منبع الاخلواق ةالس لیی ةالجه القلب الی 
۱۱۴)  

دل در ساختار وجودی انسان موقعیتی برزخی بوین نفوس و روح دارد، بورای هموین 
گاه مایل به روح و گاه ممکن است روی به نفوس داشوته باشود   ؛رفتارهایی دوگانه دارد

است میان دو دریای غیب و شوهادت و او را دو روی هسوت  بودان دل است که حاجز »
شود و بدان طورف کوه بوا نفوس دارد او را طرف که با غیب دارد، قابل اسرار ملکوت می

خووبی یت دل را بهاین موقع زیر عطار در ابیات  (۰۱۱: ۰1۹۱دی، ر)سهرو« کندباخبر می

به خود مشتول کنود و بلکوه  دل را خواهداست  در این ابیات نفس می شیدهتصویر کبه 
برد قدرتی کار وارۀطرحدر بیت زیر  روازاینآن را تحت اسارت و امارت خود قرار دهد؛ 

گونوه کوه آن« مبارزی قوی است ،نفس»است که  آن وارهطرحدارد  نگاشت استعاری این 
دل بوا با کاربست تعابیری چون سخت شدن جنوگ تواند دل را از پای درآورد  عطار می

   شود:قدرت بسیار نفس را یادآور میعمنی  طوربهدادن نوحه برای ماتم دل،  نفس و سر
 جنگ دل با نفس هر دم سوخت شود

 
 ای در ده کوه مواتم سوخت شودنوحه 

 (1۱۱: ۰1۹۱)عطار،      
های قدرتی آن است که فرد با قودرت از موانعی کوه در پویش رو وارهطرحاز انواع 

در متون عرفوانی بورای گوذر از مانعیوت نفوس  ،طور که گفته شدهماندارد گذر کند  
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زیر عطوار عومن  وارۀطرح  در های گوناگون قدرتی به کار گرفته شده استوارهطرح
 ر ظرف وجود انسان نفس قورار دارد؛کند که دحجمی بیان می وارۀطرحکه در ابتدا با آن

  نفسی که درنده و همزاد انسان است؛ بنابراین امکان برداشتن چنین مانعی وجود ندارد
سختی تلاش کنود و ، این است که بهگیردراهکاری که در مقابل نفس پیش می روازاین

هرگونه پیونودی کوه موانع رسویدن بوه » ؛ زیراریاعت ورزد تا آن را مطیع خود گرداند
بوه هموین جهوت  شوود ست که به پای انسان بسته میحکم اجهان جان گردد، بندی م

« نمایودو به رها شودن از قیودها توصویه موی کندهمواره روی گسیختن بندها تکیه می
آن است کوه  ۀقدرتی زیر نمایند وارۀطرح روازاین  (۰۱8: 1، ج۰13۱)ابراهیمی دینانی، 

 باید با قدرت از نفس عبور کرد 
 سگ است این نفوس کوافر در نهوادم

 کونم مونکشوم جوان مویریاعت می

 

 ایوون سووگ بووزادم ۀکووه موون همخانوو 
 سووگی را بووو کووه روحووانی کوونم موون

 (۰1۰: ۰1۹۱، )همو      
نفس، دیو پستی است که انسان را مطیع خود سواخته و قودرت تسول  بور وجوود 

بورد  ثیر مفاهیم را بالا مویسازی، عریب تأسان را یافته است  عطار با معادلارزشمند ان
 انگیزتر است هراس تر ومراتب مخربنفس معادل دیو است که به

 مووورا از بهووور حوووق تیموووار بوووردی
 

 خوووار بووردی کنووون فرمووان دیووو 
 (۰11ب: ۰138، )همو         

دهد که دیو نفس ، پدر یا همان خلیفه، خطاب به فرزند خود هشدار مینامهالهیدر 
شده و طالب جادویی و سحر است و انجام خواه بر تو غالب شده، به همین دلیل، زیاده
نسانی اسوت  کند؛ پس نفس، منشأ تمامی افعال غیراکارهای منفی و مخرب را دنبال می

 نفس بر انسان است  ۀخوبی نمایانگر تسل  و سیطربه« غالب آمدن»ترکیب 
 پوودر گفووتش کووه دیوووت غالووب آموود

 
 دلووت زان جووادویی را طالووب آموود 

 (۰۷8: )همان        

هایی هستند که مانند دجال سرکش، سوبب نوابودی و گمراهوی دنیا و نفس، شیطان
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تواند در دنیا کامرانی کند  گاه نمیشوند و با وجود این دشمنان قدرتمند، انسان هیچمی

آن نیست  اصطلاح نفس در این ابیات، مانع نفوذناپذیر است که امیدی به شکست دادن 
کنود، شوک و تردیود یکی از دشمنان انسوان یواد مویکه شاعر یکیدجال سرکش و این

 کند آوری را ایجاد میترس
 چو بر حالت یکوی دیوو اسوت مکوار

 همووه دجووال سوورکشکسووی را ایوون
 

 یکووی دنیووا یکووی نفووس سووتمکار 
 چگونه زو برآیود یوک نفوس خووش

 (۰3۱)همان:                

دار بودن نفوس آیین مند ومکیش، تعبیری برجسته و معنادار است که نظانفس زشت
کند  قربانی شدن انسان در برابر نیرویوی کوه دیون ناپسوند دارد، نشوان از را معرفی می

قودرتی اسوت  تکورار  وارۀطورحزیور  وارۀطرح روازاینقدرت بسیار منفی نفس دارد؛ 
 کند قراری را دوچندان میهای کیش و قربان، اعطراب و بیواژه

 کویش اسوتدلت قربان نفوس زشوت
 

 ترا زین کیش بس قربان که پیش اسوت 
 (۰3۱)همان:                   

قدرت نفس و مقهور بودن انسوان  ،ابیات زیر با طرح داستان کوتاه تمثیلیدر عطار 
 انگیز تسل  مطلق افراسیاب نفس، غم و انودوهِکند  داستان غمرا در برابر او مجسم می

گیرد که اکوان دیو نیز در تراژدی، زمانی اوج میکند  این پایداری را به مخاطب القا می
گونه نفووذ و رهوایی را سود راه هر دهد ونفس را یاری می ،کنار افراسیاب حاعر شده

شوود  شواعر بوا اجورای ایون نموایش کند و سرانجام چاه تیرۀ نفس، گور انسان میمی
شکلی گسوترده، ذهون وسیلۀ نفس را ترسیم کرده و بهسقوط و تباهی به مسیرگزا، جان

دهود  کند و هشداری عمیق و پیوسته بوه انسوان مویانسان را درگیر این نقشۀ شوم می
 دهند:وار شدت فاجعه را نشان میوان دیو، چاه، سنگ، زندان، سلسلهافراسیاب، اک

 را افراسوووویاب نفووووس ناگوووواهو توووو
 ولووی اکوووان دیووو آموود بووه جنگووت
 چنووان سوونگی کووه مووردان جهووان را

 

 رد زنوودانی در ایوون چوواهچووو بیووژن کوو 
 نهوواد او بوور سوور ایوون چوواه سوونگت
 نباشووووووود زور جنبانیووووووودن او را

      



 

 

  

 های تصویریواهبررسی و تحلیل طرح               
 های عطارنفس اماره در مثنوی              999 

 (۰31و۰3۱: )همان
م با شکست اسوت  یروی پلید، سبب ایجاد ناامیدی توأغلبۀ نفس و حکمرانی این ن
شوود  نفوس موانعی مسول  خبری انسان نیز آشکار میاز دیگر سو، نهایت غفلت و بی

 کند:رفع آن اقدامی نمیاست که کسی برای 
 برنگیرنوودقوودم خووود از هوووا مووی

 چو هست این دور دور نفوس اموروز
 

    نگیرنوودریووا برموویکووه گووامی بووی 
 بیوونم دلووی بوور نفووس پیووروزنمووی
 (۰3۷: )همان         

نفوس  و اسوتکبار ، نشان از استثمارگری و ابرقدرت بودنبرای نفس فرعونی صفت
، سرکشوی برخاسوته از این صوفتنفسی که انسان را بندۀ خود کرده است   اماره دارد؛

 شود: یادآور می نیز قدرتمندی نفس را
 پوس مورا فرعووون نفسوی نیوز هسووت
 پیش از مرگ این شهادت گفته اسوت
 محوووو گوووردان کبووور فرعوووونی او

 

    چیووزکووو نوودارد جووز شووهادت هوویچ 
 ست و خفتوه اسوت   بر شهادت خاسته

 ز صووود لوووونی اوبووواز خووور جوووان را 
 (۰1۱ج: ۰138، )همو           

 حجمی وارۀطرح. ۲ـ۳

شویدن بوه آن کواربرد سازی نفس امواره و تجسوم بخهایی که در مفهوموارهطرحاز دیگر 
وهای انتزاعوی قلمر» های تصویری حجمیوارهطرحدر های حجمی است  وارهطرحدارد، 

جسم و بدن موا  فضای هندسی هستند    اند که انگار دارای حجم وطوری نشان داده شده
کند و ذهن نیز مفواهیم ذهنوی را از طریوق حسی تجربه می طوربهات هندسی را این مقول

   (۰81: ۰1۹۰)فتوحی، « کندشده درک میسی و مقولات عینی تجربهحمطابقت با امور 
کند  برای این های حجمی استفاده میوارهطرحعطار برای مجسم کردن نفس گاه از 

و  او را همچوون افوراد انسوانی )فرعوون، هاموان و   ( ،در نگاشوتی اسوتعاری یامنظور 
ر، د یا با استفاده از حوروف اعوافۀ کندقلمداد می و   ( پراژدهاحیوانی )خوک، گلخنی 

نفس، مظروف ها گاه وارهطرحگونه در این شود ل میاندرون و درون برای آن حجم قائ
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ظورف آن  ،تن انسان مظروف و نفوس ،عکسظرف است و گاه به و درون یا تن انسان
عبوارت دیگور به ؛نفس و شیطان را معادل یکدیگر به کار برده عطار ،است  در بیت زیر

  دلیل این نگاشت اسوتعاری آن اسوت کوه منظور از شیطان در این بیت هم نفس است
ای اسوت در قالوب نفس لطی: مودعوه» امارگی دارای خب  ذاتی است  ۀنفس در مرتب

)سجادی، « طور که روح محل اخلاق محموده استکه محل اخلاق مذمومه است؛ همان
نفوس، »که به نفس تجسوم بخشود، از نگاشوت اسوتعاری برای این عطار  (۷8۴: ۰131

 ،شوودجمیت قائول که برای آن حعمن آناستفاده کرده است تا « است فرعون و هامان
   جایگاه آن را هم درون انسان نشان دهد 
 تووا تووو را نفسووی و شوویطانی بووود

 
 در توووو فرعوووونی و هاموووانی بوووود 

 (183: ۰1۹۱)عطار،         
کوه در حکوم  سند نفسانی به خووک تعبیور کوردهعطار از صفات ناپ ،در ابیات زیر

عطار هم با اسوتفاده از  ابیاتنسان قرار دارد  در این مظروف است که در ظرف وجود ا
کوه جایگواه آن به آن حجمیت داده و هم این« است خوکصفات نفسانی، » ۀاستعارکلان

ین رو عطار در ابیات زیور از هم  داردرا نیز مشخص کرده است که در نهاد انسان قرار 
امارگی بسیار دچار ناپاکی و پلیدی است  در ابیات  ۀر مرتبانسان دکند که نفس بیان می
 زیورا عطوار صوریحاً ؛قدرتی نیز وجوود دارد وارۀطرح، حجمی وارۀطرحافزون بر زیر 

معنووی انسوان موانع راه سوفر  ،کندا که از آن به خوک و بت تعبیر میصفات نفسانی ر
 رو برداشت: کند باید این موانع را از پیشتوصیه می وداند می

 در نهاد هرکسوی صود خووک هسوت
 کسبوری ای هویچتو چنان ظون موی

 در درون هرکسوی هسووت ایون خطوور
 ایتو ز خووک خوویش اگور آگوه نوه

 گوور قوودم در ره نهووی ای موورد کووار
 سوز در صحرای عشق بت کش،خوک
 

 خوک بایود سووخت یوا زنّوار بسوت 
 کوواین خطوور آن پیوور را افتوواد و بووس
 سوور بوورون آرد چووو آیوود در سووفر

 ایه نووهمعووذوری کووه موورد رسووخت 
 هم بت و هوم خووک بینوی صودهزار
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  (۱۹۱: همان)
آن را مظوروف  غالبواً ،به انسان نشوان دهود نزدیکی نفس رانهایت که عطار برای آن

سوازی نفوس بورای مفهومگاه رده است  عطار پر ک که آن را کنددرون انسان قلمداد می
در ابیات زیر از نفوس و   کندزمان استفاده میهم و قدرتی حجمی وارۀطرحاماره از دو 

 صفات نفسانی به گلخنی پراژدها تعبیر کرده است که در نهاد انسان قرار دارد:
 وز خشم توو آنچه در توست از حسد

 هسوووت در توووو گلخنوووی پراژدهوووا
 روز و شووب در پرورششووان مانووده

 

 چشووم مووردان بینوود آن نووه چشووم تووو 
 تووو ز غفلووت کوورده ایشووان را رهووا

خفوووت و خورششووان مانوووده ۀفتنوو  
 (188: همان)     

 ؛نفوس را بور انسوان نشوان دهود ۀعطار در بیت زیر قصد دارد که سویطره و هیمنو
بنوابراین در ایون  که محاط بر انسان است داند مینفس را چون ظرفی قلمداد  روازاین
که سورتاپای به کار رفته « جامه استنفس، چون »تصویری نگاشت استعاری  وارۀطرح

 گرفته است  بر انسان را در
 پای مووننفووس موون بگرفووت سوورتا

 
 گوور نگیووری دسووت موون ای وای موون 

 (۱۴۱: همان)          
ها با جهان پیرامون است و بدن هم بدن و ارتباط آنتابع » درک ما از چنین مفاهیمی

شوناخت او  دهود و هوم بور شویوۀثیر خود قرار میتأسازی انسان را تحتمفهوم ۀنحو
رغم آنکوه اسوتعاری و عبارت دیگر ما مفاهیم بنیوادی را بوه  بهکندمحدودیت ایجاد می
چه لیکواف کنیم  آنواسطۀ انطباق با بدن درک میصورت طبیعی و بهغیرعینی هستند، به

  (3۱: ۰1۹8مور، لتیلور و لیت) «امند، به همین معناستنمی« مندرئالیسم بدن»و جانسون 
زیرا برای  ،حجمی است وارۀطرح« خفته بودن نفس در انسان»عبارت  ،در بیت زیر

فعول خفوتن، معنوای کامل با انسان قرار دارد   نزدیکینفس قائل به مکانی است که در 
و ماننود  نفسی که مانند سگ درنده و پلید اسوت ؛رساندظری: مکار بودن نفس را می

  ترکیب سگ دوزخ، اوج توانمندی و مهارت نفس برای نابودی دوزخ، برُنده و سوزان
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 :کندانسان را برملا می

 ایآن سووگ دوزخ کووه تووو بشوونوده
 خوورداین سگ دوزخ کوه آتوش موی

 بوواش تووا فووردا سووگ نفووس و منیووت
 

 ایست و تو خوش آسودهدر تو خفته 
 خوورددهی خوش میاو را می چههر

 سووور ز دوزخ برکنووود در دشووومنیت
  (۱۷۱ج: ۰138)عطار،            

نفسوی کوه ادعوای خودایی و حجمی زیر نفس درون انسان قرار دارد؛  وارۀطرحدر 
زیورا ادعوای  ،قدرتی نیوز اسوت وارۀطرحعبارتی دیگر این ابیات دارای قدرت دارد  به

 دهد:خدایی کردن نفس اوج قدرتمندی او را نیز نشان می
 چنوین نفسوی درونای عجب بوا ایون

 زشووتی عووالم همووه از خبوو  اوسووت
 هست در هر نفس ایون دعووی ولیوک

 

 کنوود هووم در خوودایی سوور بوورونمووی 
 وانگهووی دارد خوودایی نیووز دوسووت
 خویش بور فرعوون ظواهر کورد نیوک

 (۱۷3: همان)          
های نفوس، مشواهده سیاه و تباه است و این سیاهی در آزمون عملکرد نفس، مطلقاً

سرنوشت نفس کوافر بودن، غرق شدن  یزکردن، کفرانگ شده است  آزمایش شدن، خطر
در ایون  درواقوعکند  دهد  این صفات، حجمی بودن نفس را نیز تقویت میرا نشان می

 بیت نفس مظروف دریای خطر است:
 کووه در هوور سوواعتشنفووس کووافر را 

 بیووونمشبحووور خطووور موووی ۀغرقووو
 

 کووونم در طووواعتشآزموووایش موووی 
  بیوونمشهوور نفووس از بوود بتوور مووی

 )همان(                             
نفس در نقش دیو، بر ملک وجود انسان غالب شده و سلیمان روح را بیورون کورده 

دارای حجم و قدرت اسوت و است که است  در این تصویر، نفس یک مفهوم انتزاعی 
 :توانایی ایجاد تتییر گسترده را دارد

 از آن بر ملک خویشت نیست فرموان
 

 که دیووت هسوت بور جوای سولیمان 
 (۰۰8ب: ۰138، )همو         
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ناپدید شدن انسان در پلیدی و آلودگی، هم اشاره بوه حجموی بوودن نفوس و هوم 
زموان چنان وجود دارد  نفس سوگ، هومن هماما امید به پاک شد ،نمایی آن داردقدرت

 :کندپلیدی و خطرآفرین بودن آن را بیان می
 نفووووس اگوووور آلووووود در آرایشووووم

 
 تووو بووه قوودرت پوواک کوون زآلایشووم 

 (۰1۰ج: ۰138، همو)           
 ایتووو ز نفووس سووگ پلیوود افتوواده

 
 ایدر نجاسووووت ناپدیوووود افتوووواده 

  (۱۷۱ :)همان                
صفات نفس در اندرون ابوبکر، تعبیری است کوه شواعر بورای  مردن ،در ابیات زیر

بوا مثوال آوردن از دهود  ایجاد امید و انگیزه برای جهاد با نفس به مخاطوب ارائوه موی
که ابووبکر چنان ؛کندرنگ میامروز، امکان غلبه بر نفس را پر های عینی در جهاننمونه

 وارۀطورحسوو، دن صفات نفس از یوکد  مردانرا قهرمان میدان مبارزه با نفس اماره می
نظیر انسوان توجوه دارد  از کند و بر قدرت بیقدرتی گذر از مانع را بر بیت تحمیل می

 ، برای نفس حجمی قائل شده«در وی مرده بود»در عبارت « در» سو حرف اعافۀ دیگر
 :که جایگاه آن در درون انسان است

 رود بوور روی خوواکای کووو موویموورده
 در وی مورده بوود چون صفات نفوس

 

 هسووت از قووول نبووی صوودیق پوواک 
 سوور بووه صوودق زنوودگی آورده بووود

 (۰۴۰)همان:                
 حرکتی وارۀطرح. ۳ـ۳

نود کوه در درک مفواهیم انتزاعوی امفهومی هوایسواختهای حرکتی از دیگر وارهطرح
 ،کنیممویحرکتی چهارچوب مفاهیم انتزاعی را کوه اجورا  -های حسیدستگاه»مؤثرند  

بودن  ۀوسویلکنیم، بهکنیم و یا درک میفکر میآن  ۀچه که ما دربارکند  هرآنمحدود می
های( ما با دنیوای خوارج شوکل گرفتوه، امکوان یافتوه و کنشما، متز ما و تعامل )برهم

  (88: ۰1۹۴، پور)نیلی« کندمحدودیت پیدا می
سازی نفس اماره بوه کوار مفهومهای عطار برای های حرکتی که در مثنویوارهطرح
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نفس  حرکت، گاه مبدأ عبارت دیگرشود  بهجهت مثبت و منفی دیده میدر دو  ،رودمی

و گواه  رسیدن بوه عوالم انسوانیت اسوتمقصد  و هدف وهای نفسانی است و ویژگی
 سمت نفسانیات و تباهی است  ، حرکت انسان بهعکسبه

جا به هموان وجود انسان است که در این تحرکتی زیر نیز شروع حرک وارۀطرحدر 
عد نفسانی خویش است و هدف و مقصد حرکت طی کوردن صوفات نفسوانی معنای بُ

خطوتان »اند: آن گفته ۀای اهمیت دارد که دربارگونهعد نفسانی وجود بهاست  گذر از بُ
هوایی خودخواهی ؛ها تعبیر شده استو از این دو گام به ترک خودخواهی« قد وصلت
 شود وصال به بارگاه الهی میسر می ،زدن آن که با کنار

لام، مسیر حرکت را فشرده کرده و از طول مسیر در این بیت اگرچه عطار با ایجاز ک
نشان از آن دارد که مسیر این حرکوت پور از « پاک» ۀکاربست واژصحبتی نکرده است، 

وجوود خوویش  از»های بلندی کوه در تموام کلموات آلودگی است و همچنین مصوت

گر راهی طولانی است که انسوان بورای طوی کوردن وجود دارد، تداعی« بیرون آی پاک
های تعبیرهوای حرکتوی در زبوان اهمیوت سوازیمفهوم»امیال نفسوانی در پویش دارد  

ای دارد و توانایی گوینده یوا نویسونده را در صوورت پویوایی دادن بوه یوک العادهفوق
از این گذشته این تعبیرها ارتباط خاصی بوا بافوت کلوام و دهد  موقعیت ایستا نشان می

  (۴۱۹: ۰1۹۱نیا، )قائمی «هدف گوینده یا نویسنده دارد
 از وجووود خووویش بیوورون آی پوواک

 
 خاک شوو از نیسوتی بور روی خواک 

 (۴1۹: ۰1۹۱)عطار،      
آن را همنشین  نفس در نهاد انسان خانه کرده است، ،تعالیم عرفانی ۀکه در همازآنجا
عالم صوورت را حجواب   کندرهایی از عالم صورت را الزام می»عطار  دانند انسان می

بودفرمای  ۀشود که تا نفس شوم که نفس اموارخواند و باز یادآور میبینش حقیقت می
  (۷۴ :۰1۷۹کوب، )زرین «توان رفتبه راه حقیقت نمی ،و تن حاکم است است بر دل

های شوتوانهکنود گواه از پکه عطار از نفس امواره مطورح موی ییهادر تصویرسازی
عطوار  ۀیوس: بیشترین موارد استفاد ۀهای داستانی سورمایهبن  کندمذهبی استفاده می
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گیرد را به کار میی حرکتی اوارهطرح ،عطار برای دوری انسان از نفس باره است دراین
دیگور  عبارتبه  کندتعبیر می هز آن به چاداند که عطار ارا درون انسان میمبدأ  ۀو نقط

 ،نفوس امواره در آن قورار دارد کوهترین جایگاه وجود مسیر حرکت انسان از فرودست
انسان بور نفوس خوود که  دشود و در یک حرکت صعودی باید به جایی برسشروع می

تسل  انسان بر نفوس را  ،حرکتی وارۀطرحبردن این  عطار با به کار درواقع  شودسل  م
 :سازی کرده استمفهوم

 به حیلت گرگ نفسوت را زبوون کون
 اگوور در چوواه مووانی همچووو روبوواه

 

 بوورآی از چوواه او را سوورنگون کوون 
 د گوورگ نفسووت در بوون چوواهبوودرّ
 (۱۰۰و۱۰۱: ۰1۹۱)عطار،   

 سیروسولوک ،از آندارد که عطار بوا اسوتفاده  وجودحرکتی  وارۀطرحدر بیت زیر نیز 
شروع حرکت انسان از نفسوی اسوت  ،وارهطرحدر این   سازی کرده استانسان را مفهوم

از آن یاد کورده اسوت  عطوار در ایون « ن استونفس، فرع»که عطار در نگاشتی استعاری 
کند که مسیر این حرکت بسیار طولانی اسوت با کاربست فعل دور شدن بیان می وارهطرح

 سالک الی الله و واصل بارگاه الهی شود تواند بصله بگیرد تا و انسان باید با نفس بسیار فا
 هوووم ز فرعوووون بهیموووی دور شوووو

 

 هم بوه میقوات آی و مورو طوور شوو 

 (۱۱۹: ۰1۹۱، )همو        
 ،شوود و خوروج از آنحرکت از وجود نفسانی شروع می ،حرکتی زیر وارۀطرحدر 

بیانگر آن است  وارهطرحاین نوع  درواقعمعادل رسیدن به عالم معنا و روحانیت است  
در این « برون آی»و « درآی»ست واژگان که باید با قدرت از نفس اماره عبور کرد  کارب

اهمیوت خوروج از عوالم نفسوانیت و رسویدن بوه عوالم  ۀدهندحرکتی، نشان وارۀطرح
راه حوق دشووار اسوت و در آن راه سوبکبار بایود رفوت و پیونودها را بایود » معناست 

بور آسومان  ،گسیخت تا پیوند حق راست و درست آید که بوا پوایی بسوته بوه زنجیور
  (۰3۱و۰3۴: ۰13۹)فروزانفر،  «توان شد و با دوستی خدا دنیادوستی امکان نداردنمی

 گوور درآیووی و بوورون آیووی ز خووود
 

 از خووورد سووووی معنوووی راه یوووابی 
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 (۱8۱: ۰1۹۱)عطار، 

که در  ی قلمداد کردهعطار صفات ناپسند انسانی را رهزنان ،حرکتی زیر وارۀطرحدر 
شکلی غافلگیرانه بر انسان یورش برند و هسوتی او را بوه یتموا کمین انسان است تا به

ای کوه دارای انسان یوا هور جنبنوده مثابۀ، نفس بههاییوارهطرحدر چنین  درواقعببرند  
 شود:حرکت است، انگاشته می

 هوووا و کبوور و عجووب و شووهوت و آز
 شوووتابندهموووه سووور در کمینوووت می

 

 دروو و خشم و بخل و غفلوت و نواز 
 که تا چون بر توو ناگوه دسوت یابنود

 (۱۱۴: ۰1۹۱، )همو        
آن عوالم انسوانیت و  مبودأ ۀنقطو  منفی دارد ۀحرکتی زیر جنب وارۀطرححرکت در 
 فرود آمدن در شهوت است   ،هدف حرکت

 به هور بواری کوه انودر شوهوت آیوی
 

 چو خویشی را دهی از خوود جودایی 
 (۱۱۱: )همان      

 وارهطورح  در ایون کنودحرکت مسیری مثبت را طی موی ،یرحرکتی ز وارۀطرحدر 
شود و بلافاصله بوه میز حرکت با ترک نفس اماره شروع آغا مکان است و ۀمثابنفس به

 وصوال د به عالم وحدت ووورعین رها کردن نفس  ،عبارت دیگررسد  بهاوج خود می
 *«قرب نوافول»از حدی   در بیت زیر  عطار استولایت  ۀبا خداوند و رسیدن به درج

و از محبت خوود بوا او خداوند از قرب بنده با خویش  کند  در این حدی ،استفاده می
شوری فورد فوانی حواس ب ،چنین قرب و محبتی ۀیجتدرنای که گونهبه گوید؛سخن می

برگزیودن عطوار بوا  بخشد جای آن حواس، ادراکی الهی به او میشود و خداوند بهمی
خوبی مسیر حرکوت و به این حدی  است،که ناظر بر « نطقبی ی»و « بی یسمع»واژگان 
   دهدگذاشتن نفس نشان می سررا با پشت انسانتعالی 

 خطاب آمد کوه دع نفسوک درون آی
 

 به بی یسومع و بوی ینطوق بورون آی 
 (۰۱۱: همان)        

 حرکوتل شویطان مطورح شوده کوه دنبات کردن انسان بهتصویر حرک زیردر بیت 
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درون خوود دارد و فت روانه گشتن، مفهووم حرکوت را سمت نیرویی منفی است  صبه
قرار رساند  پیروی از شیطان، معادل گرایش به نفس مخاطب را به درک معنای بیت می

 نمایی شده است:سمت شیطان و نفس، بزرگگرفته و حرکت انسان به
 م موون ای یگانووهن نفووس توووأکنووو
 

 هاگووور گوووردم پوووی شووویطان روانووو 
 (۰83ب: ۰138، )همو         

 های تصویریوارهطرحتحلیل نمودار . 4

 
 

بیشترین تعوداد  دهد کهی عطار نشان میهامثنویهای تصویری در وارهطرحبسامد 
این وجوه  های دینی بردر آموزه زیرا است، درصد( 8۷) های قدرتیوارهطرحمربوط به 

 روازایون؛ اندرستگاری انسان قلمداد کردهاصلی و آن را مانع  نفس اماره بیشتر تأکید از

 ۰۱) های حرکتویوارهطرحبا  این مورد در مقایسه در آثار عطار هم نمود بیشتری دارد 
زیرا سیطره و تسل  نفس بر انسوان بسویار زیواد  دارای ارتباط معناداری است، درصد(
به همین دلیول   گیردکندی صورت میخروج از نفس بسیار سخت و به نتیجه؛ دراست
از لحاظ  تصویریهای وارهطرحهای حرکتی دارای نمود کمتری است  دومین وارهطرح
دهد بعود از وجوه مانعیوت که نشان می درصد( است ۱۰های حجمی )وارهرحطبسامد 
 انسان از موعوعات قابل تأمل در تعالیم عرفانی است  از او جداناپذیرینفس، 

 گیرینتیجه. ۵

12%

21%

67%

نمودار طرح واره های تصویری

طرح‌واره‌حرکتی طرح‌واره‌حجمی طرح‌واره‌قدرتی
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قدرتی، حرکتی و حجمی بر نفس اماره در  وارۀطرحدر این پژوهش که با هدف تطبیق 

  های زیر به دست آمده است:بینی عطار انجام شده، یافتهجهان
های تصویری در عینی نمودن مفواهیم انتزاعوی در اشوعار عطوار، کواربرد وارهطرح
موی، از بسوامد قدرتی، حرکتوی و حج وارۀطرحسه شاخۀ  ،ای دارند  در این میانویژه

درصد( است  این  8۷های قدرتی )وارهطرحمربوط به  آمارند  بیشترین بالایی برخوردار
 درواقوع  برانگیوز اسوتتأمولدرصود(  ۰۱هوای حرکتوی )وارهطرحدر مقایسه با  مورد
های حرکتی در مقایسه با دو نوع دیگر بسامد کمتری دارد؛ زیرا قدرت نفوس وارهطرح

تر از آن اسوت کوه سته از دین اسلام است، بسیار بیشوبینی عطار که برخااماره در جهان
هوای وارهطرحدومین راحتی در برابر آن ابراز وجود کند و از آن بگذرد  انسان بتواند به

درصود( اسوت کوه در مباحو   ۱۰هوای حجموی )وارهطرححرکتی از لحواظ بسوامد 
 عنوانبوهکه نفس امواره جاآناز نشینی او با انسان دارد ، نشان از همشناسی نفسشناخت

ن نابودی انسان را مهار نشد و در صورت استیک نیروی عظیم منفی در وجود انسان 
صوورت مبسووط بوه بیوان های خود بوهعطار در بسیاری از ابیات مثنوی به دنبال دارد،

ها و صفات این نیرو پرداخته است  انعکواس ابعواد گونواگون نفوس در الگووی ویژگی
آن را ملمووس و عینوی کورده بودن انتزاعی  حالتقدرتی، حجمی و حرکتی  وارۀطرح

ن را رویکرد نفس اماره دارای حجم است و قودرت اشوتال وجوود انسوا است  در این
نیرویوی بوا قودرتی شوگفت کوه  کند؛دارد و با نیروی قابل توجهی راه انسان را سد می

و نفوذناپذیری در برابر انسان بگستراند و چاهی ظلمانی خلوق  کند ع ایجادتواند مانمی
درخوت، سوگ، جهونم،  کند و مسیر حرکت عموودی انسوان را مسودود نمایود  دیوو،

صویر کشیدن قودرت مخورب نفوس بت، تعبیرهایی است که در به ت افراسیاب، کافر و
آن تمرکوز دارد  بیشتر بر بیان قودرت ویرانگور  ،عطار در حیطۀ نفس اماره  کاربرد دارد

قرار کردن انسان و تلاش بورای حرکوت دادن وی، از ایجاد وحشت و هیجان منفی، بی
  انجام داده است برای رهایی انسان از نفس اماره ه عطارک است هاییکوشش

 نوشتپی
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